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خبر گزارش

آلود ه ترشدن هوای تهران در ماه 
جاری نسبت به سال گذشته

شرق: کیفیت هوا در پایتخت از ابتدای فروردین  �
ماه ســال ۱۴۰۰ تا جمعه (۲۰ فروردین)، دو روز در 
شــرایط پاک، ۱۴ روز در شــرایط قابل قبول و چهار 
روز در شــرایط ناسالم برای گروه های حساس بوده 
اســت. از اول تا ۲۰ فروردین سال ۹۹ کیفیت هوای 
تهران ۱۲ روز در شرایط پاک و هشت روز در شرایط 
قابل قبول قرار داشــت. کیفیت هــوا طی این بازه 
در هیچ روزی در شــرایط ناســالم بــرای گروه های 
حساس و ناســالم برای همه قرار نگرفت. مقایسه 
این آمار نشان می دهد که کیفیت هوا در تهران طی 
فروردین ۱۴۰۰ آلوده تر شــده است. محسن روشنی، 
مدیــر واحــد پایش شــرکت کنترل کیفیــت هوای 
تهــران، درباره این موضــوع اظهار کــرد: معمولا 
روزهای ابتدایی فصل بهار که هم زمان با تعطیلات 
نوروز اســت با کاهش ســفرهای درون شــهری در 
تهران مواجه هســتیم. از ســویی دیگر عموما طی 
ماه های فروردین و اردیبهشت بارش های خوبی در 
سطح شــهر تهران داریم که با وزش باد نیز همراه 
می شــوند. بارش باران و وزش باد طی بهار ســبب 
می شــود که کیفیت هوا در نقاط مختلف ازجمله 
تهران مطلوب شــود اما متأسفانه طی سال جاری 
به دلیل کاهش بارش ها، اقلیم خشــک تری نسبت 

به سال های گذشته در تهران داریم. 

انهدام ۱۲۸ باغ در دوره
مدیریت شهری پیشین

ایلنا: رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران  �
با اشاره به انهدام ۱۲۸ باغ در دوره مدیریت شهری 
پیشــین از خریداری ۲۸ باغ در شــورای پنجم خبر 
داد. ســیدمحمود میرلوحی در پاسخ به این سؤال 
که مدیریت شهری فعلی با چه میزان بدهی، شهر 
را به مدیــران بعدی تحویل می دهد و چه میزان از 
بدهی هایی که از دوره قبل و کنونی ایجاد شــد، در 
چند مــاه باقی مانده پرداخت خواهد شــد؟ گفت: 
زمانی که به شــورای شــهر وارد شدیم، در شهریور 
ماه ســال ۹۶ شرایط سختی را آغاز کردیم و تا پایان 
شــهریور هزار میلیــارد تومان پول بــرای پرداخت 
حقــوق نیاز داشــتیم و از طرفی تأمیــن اجتماعی 
حساب های شــهرداری تهران را بسته بود و در آن 
شــرایط اداره شــهر تحویل مدیریت جدید شد و در 
ادامه ارقام بدهی دوره گذشــته مدیریت شهری با 
ارقامی از جمله ۵۲ هزار میلیارد توسط آقای نجفی 
و ۵۶ هزار میلیارد توســط آقای افشانی شهرداران 
اسبق اعلام شد. میرلوحی با بیان اینکه تغییر ارقام 
به دلیل نوع بدهی های شهرداری دوره گذشته بود، 
گفت: بخش قابل توجهی از بدهی ها ارزی بود و 
به دلیل فاینانس ها و وام های خارجی ایجاد شــد 
کــه تبدیل ریالی روی آنها انجام نشــد و در قالب 
ارز اولیه محاســبه می شــد که خود این مســئله، 
دغدغه ای را برای ما ایجاد کرده بود. او با اشــاره 
به چند اقدام انجام شــده که جلوی افزایش رقم 
بدهی های شــهرداری تهران را گرفت، ادامه داد: 
چند اقدام صورت گرفته اســت و نه تنها این رقم 
۶۹ هزار میلیارد افزایش پیدا نکرد، بلکه اگر اقدام 
نمی کردیــم این رقم اکنون بــه ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان هم می رســید، چراکه بخش قابل توجهی 
از آن بانکی بود و سودهای بالای ۲۵ و ۲۸ درصد 
به آن تعلق می گرفــت. میرلوحی اضافه کرد: در 
دوره قبــل ۱۲۸ باغ را منهدم کردند و در این دوره 
۲۸ باغ خریداری شــده و به عرصه عمومی تبدیل 
شده است. در سال ۹۵ شهرداری شش هزارو ۹۰۰ 
میلیارد اســتقراض کرد، در ســال ۹۹ شــهرداری 
دوهــزارو ۵۰۰ میلیــارد از بدهــی شــهرداری را 

پرداخت کرد.

اجرای طرح برخورد با فروشندگان 
سیار در حاشیه جاده های تهران

ایســنا: رئیس پلیس راه فرماندهــی انتظامی  �
تهــران بزرگ از برخــورد با خودروهایــی که برای 
فروش میوه، کالا و... در حاشیه جاده ها توقف کنند، 
خبر داد. سرهنگ نوراله خادم، با اشاره به خودروها 
و به خصوص وانت بارهایی که با توقف در حاشــیه 
راه ها اقدام به فروش میوه، کالا و... می کنند، گفت: 
یکــی از موضوعاتی که در جاده های بین شــهری و 
محورهــای مواصلاتی منجــر به بــروز تصادف و 
نیز اخــلال در ترافیک می شــود، توقف خودروها و 
به خصــوص وانت بارهای فروشــنده اقلام مختلف 
در حاشــیه جاده هاست. وی با بیان اینکه متأسفانه 
دیده شــده که وانت بارهای فروش میوه و... اقدام 
به توقف در حاشیه جاده کرده و نفراتی را هم چند 
متر جلوتر با یک دست نوشــته به حالت ایستاده در 
حاشــیه جاده نگه  می دارند، گفــت: این اقدام هم 
احتمال تصادف با عابرپیــاده را افزایش می دهد و 
هم به دلیل تغییر مســیر ناگهانــی خودروها منجر 
بــه افزایش احتمال تصادف و نیز اخلال در ترافیک 
می شود. از این رو پلیس با خودروهایی که با توقف 
در حاشــیه جاده ها اقدام به فروش اجناس و اقلام 
مختلف کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد. رئیس 
پلیــس راه پایتخت با بیان اینکه اجرای این طرح از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس راه قرار گرفته اســت، گفت: درخواست ما از 
رانندگان نیز این است که با مشاهده چنین مواردی 
از تغییر ناگهانی مســیر، کاهش ســرعت و... پرهیز 
کنند چراکه رفتار آنان ریسک تصادف را بالا می برد. 

شناسایی ۱۹۶۶۶ بیمار جدید کرونا در کشور
 طرح ۱۰روزه مدیریت هوشمند 

محدودیت کرونا
شرق:  ســخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  �

۱۹۳ بیمــار کوویــد۱۹ در کشــور خبــر داد و گفت: 
مجمــوع جان باختــگان ایــن بیماری بــه ۶۴ هزارو 
۲۳۲ نفر رســید. سیماســادات لاری گفــت: از ۲۰ تا 
۲۱ فروردیــن ۱۴۰۰ و بــر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۹هــزارو ۶۶۶ بیمــار جدیــد مبتلا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزارو ۲۰۵ نفر 
از آنها بســتری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به دو میلیون و۴۹هزارو ۷۸ نفر و 
مجموع جان باختــگان این بیماری به ۶۴هزارو ۲۳۲ 
نفر رســید. به گفتــه لاری چهارهــزارو ۳۲۹ نفر از 
بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و در حال 
حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجی 
هستند و بر اســاس مصوبات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز 
و نارنجی ممنوع اســت. همچنین ۵۱ شهرستان در 
وضعیت زرد و فقط ۱۱ شهرســتان در وضعیت آبی 
قرار دارند. ســخنگوی وزارت بهداشــت با تأکید بر 
اینکه شــیب موارد ابتلا و بستری ناشــی از کرونا در 
کشور در حال صعود اســت، گفت: پیروزی بر کرونا 
نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی میان حاکمیت و 
شــهروندان است و ما نیازمند تقویت عزم ملی برای 
شکست بیماری هســتیم. لاری گفت: نمودار موارد 
ابتلا و بستری روزانه کرونا در کشور همچنان با شیب 
تند صعودی رو به امتداد است و متأسفانه در تمامی 
استان های کشــور با افزایش جدی بیماران بستری و 
موارد ســرپایی مواجه هستیم. از طرفی میزان عمل 
به توصیه های بهداشتی کماکان پایین و نگران کننده 
بوده و طبق گزارش ها ۵۶ درصد اســت. وی افزود: 
با توجه به رابطه مســتقیم معنــی دار میان کاهش 
عمل بــه دســتورالعمل های بهداشــتی و افزایش 
موارد بیماری و همچنین با عنایت به شیوع گسترده 
ویروس جهش یافتــه در تمامی اســتان ها و قدرت 
سرایت بالای آن در صورت پایین بودن میزان رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی، می بایست همچنان 
شاهد افزایش تعداد موارد بیماران بستری و افزایش 
موارد مرگ ومیر ناشــی از بیماری باشــیم. همچنین 
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اعلام موج 
ســنگین ابتلا به کرونا در اغلب اســتان های کشور و 
شلوغی بیمارســتان ها، علل شکل گیری موج جدید 
را تشــریح کرد. علیرضا رئیســی در حاشــیه جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: بحث های مهمی 
در جلسه امروز با توجه به وضعیت و شرایط خاص 
بیماری در ایران و جهان مطرح شــد. همان طور که 
می دانید در همه استان ها با موج سنگین ابتلا مواجه 
هســتیم و اکثر بیمارستان ها شلوغ هستند. از طرفی 
استان هایی داشــتیم که تازه از موج قبلی رها شدند 
امــا دوباره درگیر موج جدید بیماری شــدند. عوامل 
متعددی باعث شکل گیری این موج جدید شد. قبل 
از سال تحویل در نیمه اسفندماه خریدهای شب عید 
را داشتیم، دورهمی، دید و بازدید و... که سبب شد در 
شاخص رعایت پروتکل ها افت داشتیم و این عدد به 
زیر ۶۰ درصد رسید. در تعطیلات نوروز دید و بازدید، 
رفتن به کافه و رستوران، تعدد مراسم پرتراکم مانند 
عروســی و عزا از عوامل شــکل گیری موج بیماری 
بود. اما یک عامل بســیار مهم در گســترش ویروس 
نه تنها در ایران بلکه حتی در ســایر کشــورها بحث 
وجــود ویروس جهش یافته انگلیســی بود که دیگر 
می توان گفت ســوش غالب بیماری در کشور از این 
نوع است و الگو و مدلی که استان ها را درگیر بیماری 
می کند، مؤید این موضوع اســت. رئیسی ادامه داد: 
در ۱۲ اســتان شیب بســیار تندی از بیماری را شاهد 
هستیم. استان های اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، 
خراسان شــمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، لرستان، 
همدان، زنجان، مرکزی، قم و فارس از اســتان هایی 
هستند که شیب بسیار تند بیماری را تجربه می کنند 
و باید مراقب بود که از خســارت وارده بکاهیم. وی 
افزود: در ۱۱ اســتان دیگر نیز شــیب تند است اما نه 
به اندازه ۱۲ اســتان پیشین. در واقع این استان ها هم 
وارد موج چهارم شــده اند و شیب بیماری رفته رفته 
تند می شود و باید مراقب باشند زیرا روزهای سختی 
پیش رویشــان قــرار دارد. اســتان های ایــلام، البرز، 
آذربایجان غربی، ســمنان، تهران، خراســان رضوی، 
اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه 
و قزوین شیب تندی از بیماری دارند. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت تأکید کرد: استان هایی هم داریم که 
تازه از موج قبلی رها شــدند اما موج جدیدی از نوع 
ویروس جهش یافته انگلیســی را تجربه می کنند که 
شامل استان های گیلان، مازندران و خوزستان هستند. 
علی رغم اینکه در مدت اخیر استان  خوزستان درگیر 
بود اما اکنون شهرستان های این استان درگیر بیماری 
بوده و باید به شــدت مراقبت کنند. وی افزود: چهار 
اســتان هم در ابتدای موج هســتند که شاید بتوان 
با رعایــت شــدیدتر پروتکل ها کاری کــرد که کمتر 
درگیر موج شوند که شــامل استان یزد، کهگیلویه و 
بویراحمد، سیستان و بلوچستان و گلستان می شوند. 
استان هرمزگان هم به همین شــکل در ابتدای یک 
موج اســت. در مجموع ۲۵۷ شــهر قرمز، ۱۲۹ شهر 
نارنجی، ۵۱ شــهر زرد و ۱۱ شــهر آبی داریم و میزان 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی هم بــه ۵۶ درصد 
رسیده اســت که بســیار عدد پایینی است. به مدت 
۱۰ روز طرح مدیریت هوشــمند محدودیت کرونا بر 
اساس رنگ بندی در ارتباط با شهرهای قرمز، نارنجی 

و زرد اعمال خواهد شد.

شــهرزاد همتی: قرارمــان خانه جدید عفت مرعشــی 
است؛ خانه ای که پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، 
عفت  خانم به آن کوچ کرده اســت. هــم طاقت دیدن 
جای خالی همســر در جماران را نداشت، هم قرار بود 
خانه تبدیل به موزه شــود؛ خانه ای که متعلق به خود 
خانم مرعشی است و حالا او و یکی از دخترانش فائزه، 
میزبان ما هســتند. فائزه دو طبقــه بالاتر از مادر زندگی 
می کنــد و در خانه عفت خانم منتظر ماســت. روی در 
ورودی خانه یک دعا چســبانده شــده اســت. پیش از 
ورود از خانم هاشــمی می پرسم که چه دعایی است؟ 
او می گوید: «زن محســن نوشــته. دعا برای سلامته. به 
خاطر کرونا...». وارد خانه ای می شــویم که حالا عفت 
مرعشــی روزهــای تنهایی و بعد از فوت همســرش را 
در آن ســپری می کند. خانه ای که هرچند بزرگ اســت 
و در یکی از خیابان های شــمالی تهران واقع شــده، اما 
ساده اســت. خانه ای که می تواند نشانه هایی از زندگی 
خانواده یک شــیخ را به همراه داشــته باشــد. عکس 
بــزرگ هاشمی رفســنجانی در قســمت پذیرایی نصب 
شده اســت. کنار تلویزیون عکسی دو نفره از آیت االله و 
همسرش عفت مرعشی اســت و روبه روی این عکس 
عفت خانم نشســته، زنی ۸۵ ســاله که فارغ از همسرِ 
یکی از قدرتمندترین سیاســت مدارانِ ایران بودن، خود 
همیشــه زنی خبرساز و تأثیرگذار بوده است. فرزندانش 
هر کــدام به نحوی در سیاســت دســت دارنــد. او با 
واکنش هایش و همچنین نجات جان همســر در اوایل 
انقلاب، جــزء چهره های مانــدگار زنانی اســت که در 
عرصه سیاســت نامشان شنیده شــده است. در یکی از 
همیــن روزها به خانه اش رفته ایم تا درباره حضور زنان 

در سیاست و عرصه ریاست جمهوری صحبت کنیم.
«مامــان بعــد از فوت بابــا، تارک دنیا شــد. خبرها 
را کمتــر دنبــال می کند و حال و حوصلــه هم ندارد». 
این  جمــلات فائزه اســت، همان طور کــه پرتقال ها را 
بــرای ما پوســت می کند، بــدون اینکه ســرش را بلند 
کنــد، بــه مــادرش می گوید: «مامــان، مــن کاندیدای 
ریاست جمهوری بشــم بهم رأی می دی؟»  مادر سرش 
را بلنــد می کند و می خنــدد و می گوید: «نــه!» چرای 
بلنــدی تحویلــش می دهیــم و او می گویــد: «اذیتش 
می کنند. فحشــش می دهند، حوصله نــدارم...». بعد 
دوباره با خنــده می گوید: «اصلا کی بــه تو رأی می ده 
آخه؟» . «این طــور نگویید خانم مرعشــی، فائزه خانم 
خیلی طرفدار دارد...»؛ این را من می گویم و عفت خانم 
می گوید: «فائزه طرفدار داره؟  راستی؟ خب اگر می تونه 
کار کنه، کار از دســتش بر میاد، بره کاندیدا شــه... منم 

فکرام رو می کنم بهش رأی بدم یا نه...».
«مامان، من که رد صلاحیت می شــم. یعنی هر زنی 
که بخواد کاندیدای ریاســت جمهوری بشه احتمالا رد 
صلاحیت می شــه. به نظر شما این درسته که خانما رو 
رد صلاحیــت می کنند؟».  عفت خانــم انگار که باورش 
نمی شــود. می گوید: «نه، رد صلاحیت نمی کنند. شما 
کاندیدا بشــید. مگه می شــه رد صلاحیت کنن؟». من 
می گویم:  «خانم مرعشــی رد صلاحیت می کنند، شــما 
خودتان هیچ وقت فکر کردید رئیس جمهور بشــوید؟». 
عفت خانم ســرش را بالا می کنــد و می گوید: «من پنج 
بچه داشــتم و در تمام زندگــی ام در حال مبارزه بودم. 
پیش از انقلاب خواب بدی دیدم. خواب دیدم همســرم 
شاه شده. در خواب گریه می کردم که من دوست ندارم 
تو شــاه باشــی. این خواب را برایش تعریف کردم... او 
شاه نشــد، اما در همه سال های پس از انقلاب خدمت 
کــرد، هرچند ســال های آخــر مزدش را کف دســتش 

گذاشتند...».
«مــن فکــر می کنــم، بــرای اینکــه زنــان فرصت 

کاندیداتوری داشــته باشــند، باید اعتراض کنند، آن قدر 
اعتراض کننــد، آن قدر درباره اش صحبــت کنند، تا این 
مشکل حل شــود و حکومت بفهمد این زن ها هم حق 
دارند و باید فکــری برای این حق کــرد...». فائزه اینها 
را به مادرش می گوید و بعد چایش را ســر می کشــد...  
«خب چرا نمــی ذارن زن هــا رئیس جمهور بشــن؟». 
عفت خانم می پرســد و فائزه می گویــد: «می گن زن ها 
رجل سیاســی نیســتن...». دوباره عفت خانم می گوید: 
«خب چــرا می خوان کاندیدا بشــن؟» فائزه همان طور 
کــه چایی را جلــوی ما می گذارد می گویــد: «این همه 
مرد اومدن و هیچ کاری نکردن. کار رو بســپرن دســت 
زن ها که نشون بدن کشورداری یعنی چی... حالا مامان 
نظرت چیه؟  به نظر شــما خوبه یک زن رئیس جمهور 
بشه؟». عفت مرعشی سرش را بلند می کند و می گوید: 
«من فکر می کنم شماها اشــتباه می کنید. امکان نداره، 
امکان نــداره بگن زن ها نمیتونن رئیس جمهور بشــن. 
اگر زنی هســت که قدرت این کار مهم رو داره، حقشه 
که رئیس جمهور بشــه و هیچ کــس نمی تونه این حق 
رو ازش بگیــره... مــا زنان بزرگی داشــتیم. مگه خانم 
دباغ خدا رحمتش کنه با هشــت تا فرزند فرمانده سپاه 
نبود... مگر نامه امام رو به شــوروی نبــرد... . اما فائزه 
از اعتراض حرف نزن...». فائزه ســرش را بلند می کند و 
می گوید: «چطور شما حرف می زنی؟  مگه شما نگفتی 
که اگر رأی مردم را نخواندنــد، مردم اعتراض کنند؟ ». 
خانم مرعشــی می گوید: «چرا گفتم. اما آن حق مردم 
بــود...». فائزه کلافه می شــود: «مامان چــی می گید... 
مگه این حق مردم نیســت؟ ». خانم مرعشی می گوید: 
«من هیچ وقت فکر رئیس جمهورشــدن رو نکردم، اما 
اگر رئیس جمهور می شــدم می ساختم. کشــور را آباد 
می کردم. گرانی را برمی داشــتم. خدا رو شــکر که الان 
نسبت به زمان شاه اوضاع بهتر شده...». فائزه می گوید: 
«مامان مردم نون ندارن بخورن... کوچه پر از فقیره...». 
عفت خانم می گوید: «آن زمان هم بود. باید ساخت». 
«خانم مرعشی اگر من کاندیدای ریاست جمهوری بشوم 
شــما به من رأی می دهید؟». این را که می پرسم، خانم 
مرعشــی می خنــدد و می گوید: «تــو جوانی، فرصتش 
را داری. مــن بــه تــو رأی می دهم». بعــد می خندد و 

می گوید:  «برات تبلیغ هم می کنم».
فائزه می گوید: «زن ها کارهای بزرگ زیادی می تونن 
انجــام بدن. شــاید باورتون نشــه، اما ارتبــاط اولیه با 
عربســتان رو مامان باعث شد... . مامان براشون تعریف 

کن...».
خانم مرعشی به ســفرش به مکه باز می گردد: «ما 
سفر مکه رفته بودیم. به کسی هم اطلاع نداده بودیم و 

ماجرا تشریفاتی نبود. اما همسر ملک عبداالله، باخبر شد 
و آمد هتل پیش ما. ما را شــام خانه شان دعوت کرد... 
خیلی خانواده خون گرمی بودنــد. درواقع روابط ایران 
و عربســتان از یک رابطه خانوادگی آغاز شد... . بعد ما 
اون ها رو دعوت کردیم و همسرانمان هم با هم ارتباط 
گرفتند و مسئله سیاسی شد...». از خانم مرعشی سؤال 
می کنیم که خبری از آنها دارند؟ او می گوید: «تا سال ها 

تلفنی حرف می زدیم. اما این اواخر دیگر نه...».
«خانم مرعشی حالا واقعا به نظرتان چرا نمی گذارند 
خانم ها رئیس جمهور شــوند؟». او کمی فکر می کند و 
می گوید: «احتمالا ســوءتفاهم پیش آمده. فکر می کنند 
زنان چون مــادر می شــوند نمی توانند هم بــه مادری 
برســند و هــم کار مملکت داری بکنند. ولــی من زنانی 
می شناســم مثل شــیر... زنان مجلس پیشــین از مردان 
خیلی بهتر بودند...». خانم مرعشــی، هیچ وقت با آقای 
هاشــمی درباره مســائل مملکتی صحبت می کردید؟  
از شــما نظرخواهی می کردنــد؟ عفت خانم می خندد و 
می گوید: «از سر کار که می آمد همان طور که می نشستیم 
و چــای می خوردیم همه چیز را تعریف می کرد. بعد من 
می گفتم من اگر بودم اینجا این کار را می کردم. سرش را 
تکان می داد. یک وقت هایی می گفت چیزی که گفتی را 
پیش بردم و بهتر شــد... درباره مسائل زنان اما همیشه 
از ما نظر می خواســت. از فائزه هم نظر می خواســت...
حیف شــد رفت...». از عفت خانم دربــاره زندگی اش با 
هاشمی رفســنجانی ســؤال می کنیم. از او می پرسم که 
هیچ وقت بــا آقای هاشــمی دعوا کردنــد؟ او می گوید 
هیچ وقت و فائزه سرش را بلند می کند و می گوید: «خیلی 
دعوا می کــرد. مامان با بابا دعوا می کرد... اما بابا هیچی 
نمی گفت. مامان رو دوســت داشــت خیلی....». خانم 
مرعشی می گوید: «من با بابات دعوا می کردم؟ کی دعوا 

کردم؟ منم دوستش داشتم...».
خانم مرعشــی آشــپزی می کنید؟ «نه» کشــداری 
تحویــل می دهد و می گویــد: «حوصله نــدارم». فائزه 
دوباره می گوید: «مامان بعد بابا همه چیز رو بوســید و 
گذاشــت کنار. رفت تو لاک خودش. تلویزیون نمی بینه. 
حوصله نمی کنه حتی دو قــدم راه بره...». بعد درباره 
علایق آقای هاشمی صحبت می کنیم. از خانم مرعشی 
سؤال می کنم، دست پختتان را دوست داشت؟  «خیلی... 
همیشــه یک جوری تنظیم می کرد که شــام رو حداقل 
با من بخوره. هر وقت هم می پرســیدیم چی درســت 
کنیم، کشــک بادمجان یا آبگوشــت می خواســت...». 
فائزه می گوید: «عاشق آبگوشت و کشک بادمجان بود. 
وقت هایــی هم که مامان می رفت ســفر، می پرســیدم 
غــذا چی درســت کنم، می گفت آبگوشــت یا کشــک 

بادمجان...». از خانم مرعشــی می پرســم دلش برای 
خانه جماران تنگ نشــده؟  او می گوید: خانه را بدون او 
می خواســتم چه کنم؟ نفســم می گرفت... . هیچ وقت 
دلم برای آن خانه تنگ نمی شــود... . سکوت می کند و 
دوباره می خواهم بحث را به موضوع اصلی برگردانم، 
می گویم: «خانم مرعشی، به نظر شما زنان می تونن یک 
کشــور رو اداره کنند؟». خانم مرعشی می گوید: «کاری 
نیســت که زن نتونه بکنه. زنی که بچه تربیت می کنه، 
زنی که تحمل می کنه، زنی که پابه پای همســرش جلو 
می ره، چیزی کم از مرد نداره. زن می تونه رئیس جمهور 
خوبی باشه، به شرطی که مدیر باشه...». خانم مرعشی 
بــه فائزه می گوید: فائزه به این خانم خبرنگار ســوهان 
تعارف کن. فائزه سوهان را جلویم می گیرد و به مادرش 
می گویــد: «پس به منم رأی می دید؟». خانم مرعشــی 

می گوید: «من نگرانت می شم...».
خانم مرعشــی، زنی که رئیس جمهور می شود باید 
چه ویژگی هایی داشــته باشد؟  خانم مرعشی کمی فکر 
می کند. با گوشه روســری اش بازی می کند و می گوید: 
«بازی سیاســت پیچیده اســت. زنی که رئیس جمهور 
می شــه، باید به پیچیدگی های این بازی آشــنا باشــه. 
ساختن را بلد باشه. باید بتونه از پس مشکلات مملکت 
بر بیاد. رئیس جمهــوری روحیه جنگــی می خواد. زن 
باید بتونه بجنگــه. بغضش رو بین مردم باز نکنه. مثل 
کوه بایســته...». فائزه می گوید: «به نظرت می تونن؟». 
عفت خانم می خندد و می گویــد: «چرا نتونن؟ خدا زن 
و مرد رو عین هم آفریده. خــدا بین بنده هاش که فرق 

نمی گذاره...».
خانم مرعشــی وقتی بچه ها دعــوا می کنند، طرف 
کدامشــان را می گیرید؟  دخترها یا پسرها؟ او می گوید: 
«فرقی نمی کنه... حق با هرکی باشه من طرف اونم...». 
از او درباره دعوای آخر محسن و فائزه سؤال می کنم... 
کمی فکــر می کند و می گویــد: «یادم نیســت... کدوم 
دعوا...». فائزه می گوید: «شما یادت نیست مامان. آخه 
ما اصلا بحث رو به خونه نیاوردیم. محسن نامه نوشت 
و به رسانه ها داد. منم جوابش را در رسانه دادم...». از 
فائزه می پرســم، یعنی در خانه دعوا نکردید؟  چیزی به 
هم نگفتید؟  «نه اصلا! همدیگر رو هم می بینیم. تلفنی 
هم حرف می زنیم. اون یک دعوای سیاسی و رسانه ای 

بود و ربطی به خونه نداشت...».
وقت رفتن است... می خواهیم از عفت خانم عکس 
بیندازیم. عکس گرفتن را دوســت ندارد... آن قدر اصرار 
می کنیــم که به گرفتن عکس یــادگاری تن می دهد. از 
فائزه چادر مشــکی اش را می خواهــد... فائزه چادر را 
روی ســر مادر می اندازد و او رویش را محکم می گیرد، 
می گویم: «خانم مرعشــی یک کم چادرتون رو باز کنید، 
صورتتــون معلوم بشــه...» . عفت خانم گوش نمی کند 
و می خندد. قبــل از گرفتن عکس می گویم، عفت خانم 
روز آخر، روز آخری را که آقای هاشــمی از خانه بیرون 
رفت، یادتان هست؟ او می گوید: «یادم هست. صبحانه 
خوردیــم. حالش خوب بود. آن قــدر خوب بود که من 
مطمئنم وقت رفتنش نبود. از خانه که بیرون رفت چند 
باری تلفنی حرف زدیم. حوالی ساعت شش بعدازظهر 
از خواب بیدار شــدم. آمدم داخل پذیرایی دیدم محسن 
نشســته. پرســیدم از بابا چه خبر؟ به من گفت که چه 
اتفاقی افتــاده... اما حقــش این مرگ نبــود...». فائزه 
همان طور که دســتش را بالا می برد، می گوید: «مامان 
پس شــما می گی زنا باید رئیس جمهور بشــن؟ خیالم 
راحت باشــه؟». عفت خانم می خنــدد و می گوید: «آره 
بابا باید رئیس جمهور بشــن». سرمان را به هم نزدیک 
می کنیم و دوربین آخرین تصویــر این میهمانی را ثبت 

می کند.

گپ و گفتي با عفت مرعشی از سیاست تا مسائل خانواده هاشمي رفسنجاني 

رئیس جمهور زن باید  روحیه جنگی داشته باشد

دانش سیاســی ایران در دوره ای که محدودیت ها و 
مهجوریت های آن همچنان رو به  افزایش است، یکی از 
بزرگان و تلاشگران خود یعنی زنده یاد استاد علی اصغر 
کاظمی را از دســت داد. دکتر کاظمی، بیش از نیم قرن 
از عمــر بابرکــت خود را صــرف آمــوزش، پژوهش و 
توســعه دانش سیاسی و روابط بین الملل در کشور کرد 
و از خود میراث بزرگی بر جای گذاشــت. دانش سیاسی 
ایران بــا توجه بــه مکتوبات و فعالیت های آموزشــی 
گســترده، به خصوص در دانشــگاه آزاد اســلامی واحد 
علوم و تحقیقات، به دکتر کاظمی بســیار مدیون است. 
نگارش بیش از ۲۰ عنوان کتاب که در مواردی فتح باب 
جدیدی در حوزه مطالعات سیاســی و روابط بین الملل 
به حساب می آیند، خدمات سترگ و بی نظیری است که 
دکتر کاظمی به دانش سیاســی ایران کرده است. امثال 
دکتر کاظمی که به ارتقای کیفی دانش سیاســی ایران 
کمك کردند، به دلایل مختلف که به آنها اشاره می کنم، 
محدود و کم هستند و متأسفانه باید اذعان کنم که نظام 
آموزشی ایران اعم از دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی 
و پ ژوهشــکده ها و اندیشکده ها، با وجود اینکه به  لحاظ 
کمّی بسیار گسترده، متعدد و متنوع هستند، اما به  لحاظ 
کیفی نقش و جایگاه آنها در توســعه علوم سیاســی، 
روابط بین الملل و دیگــر گرایش های تخصصی آنها از 
یك  سو و ارتقای سطح کیفی مدیریت سیاسی کشور در 
ســطوح و حوزه های مختلف از سوی دیگر، بسیار اندك 

و پایین است.
مرحوم دکتر کاظمی در مقطع و دوره ای به ارتقای 
کیفی علوم سیاسی و روابط بین الملل همت گماشت 
که هم تعداد دانشــگاه ها و مراکزی که رشــته علوم 
سیاســی و روابط بین الملل را آموزش می دادند و هم 
مراکز پ ژوهشی در این حوزه بسیار محدود و اندك بود، 
با وجود این، به جرئــت می توان گفت کیفیت ارتقای 
این علوم در دهه های ۶۰ و ۷۰ به مراتب بهتر و بیشــتر 

از دو دهه اخیر اســت. یك دلیل آن استادان این رشته 
بودند که عمدتا از یك  سو دغدغه توسعه فعالیت های 
علمــی داشــتند و از ســوی دیگر به پیشــرفت ایران 
متناسب با اســتانداردهای بین المللی فکر می کردند. 
نظام سیاسی ما هم در آن دوره به  دلیل محدودبودن 
استادان و نیازی که دانشگاه ها به آنها داشتند، درواقع 
آنها را تحمل می کرد، اما همین تحمل باعث شــد که 
نسبت به قبل از انقلاب از کیفیت علوم سیاسی و روابط 
بین  الملل کاسته نشود، هرچند آفت بزرگ این رشته ها 
که فقط محدود به علوم سیاسی نیست بلکه کل علوم 
انســانی را در بر می گیرد، از همان دوره شــروع شــد؛ 
همان زمانی که کارگزاران و مدیران سیاســی و دولتی 
کشور را افراد غیرمتخصص و به عبارت دیگر مهندسان 
و پ زشکان تشکیل می داد! شاید یکی از عوامل تحمل 
هم این بود که قاطبه دولتمردان به  دنبال آن بودند که 
متخصصان و صاحب نظران سیاسی را در دانشگاه ها 
نگه دارند و دســت آنها را از مدیریت سیاسی و اداری 
کشــور کوتاه کند تا بــه  زعم خودشــان صدمه ای به 
حاکمیت و اصول حاکم بر آن وارد نشــود. با هر بهانه 
و دلیلی بود، تحرك و پویایی علمی متأثر از اســتادانی 
مانند دکتر کاظمی، دکتر بشیریه و دیگر استادان بیشتر 

از دوران کنونی بود.
تقریبــا از اوایل دهــه ۸۰ به نظر می رســد رکود و 
تصلــب، جایگزین پویایــی و تحرك علمــی در علوم 
انسانی به  طور عام و علوم سیاسی به  طور خاص شده 
است. تعداد دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی 
و حتــی مجــلات به اصطلاح علمی زیادتر و چه بســا 
چند برابر شده، اما کیفیت و ارتقای آنها قربانی کمیت 

شــده است. شــاید یکی از دلایل این مهم آن است که 
آســیبی که در دهه های اخیر نظام مدیریتی کشــور را 
درگیر خود کرده، یعنی تهی بــودن از افراد متخصص 
در حوزه علوم انسانی، به حوزه های علمی، آموزشی و 
دانشگاهی هم سرایت کرده و افرادی برای این رشته ها 
و محتوای آنهــا و چگونگی آموزش و تولیدات علمی 
تصمیم می گیرند که اصولا نه متخصص هســتند و نه 
به  لحاظ معیارهای علمی، ذی صلاح؛ و این یعنی بدتر 
از بد برای علوم انســانی. شاید همین مسئله است که 
با وجود پیشرفت های نسبتا خوب در سایر علوم مانند 
علوم پایه، علوم پزشــکی و علوم مهندســی و بهبود 
جایــگاه ایــران در رتبه های بین المللــی و منطقه ای، 
متأســفانه جایگاه ایــران به  لحاظ تولیــدات علمی و 
ارتقای کیفی علوم انســانی حتی در ســطح منطقه از 

بسیاری از کشورها عقب تر است.
امروزه باید اذعــان کنیم که علوم انســانی در ایران 
شــاداب و پویا نیســت. ملاحظات خاص و مهم تر از آن 
نگاه سیاسی بر علوم انسانی و رشته های آن مانند علوم 
سیاســی، قدرت مانور و تحرك علمی را از این ســاحت 
بزرگ و حیاتی گرفته است. مدیران کشور نیز گویا خود را 
بی نیاز از علوم انســانی می دانند و در این زمینه عامدانه 
یا سهوا در علوم انسانی ســرمایه گذاری نمی کنند، حال 
آنکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق، 
بیشــترین تــلاش و ســرمایه گذاری در حوزه های علوم 
انسانی اســت، به گونه ای که افراد مستعد و باهوش به 
 سوی رشته های علوم انسانی ترغیب و تشویق می شوند. 
توسعه امروز کشورهای توسعه یافته و نوظهور، محصول 
پیشــرفت های علمی آنها در حوزه های علوم انســانی 

و رشته های آن مانند علوم سیاســی و روابط بین الملل 
است. آنچه موجب این پیشرفت ها شده، ناشی از حضور 
افراد متخصص، عالم و با بینش علوم انســانی است که 
متأسفانه ایران امروز به شدت از آن دور است. حاکم شدن 
نگاه سیاسی به علوم انسانی و دورکردن ساختار مدیریتی 
کشــور از دانش و تخصص علوم انسانی باعث شده که 
افراد مســتعد و خلاق، علاقه و گرایشــی به تحصیل و 
آموزش در این علوم نداشته باشند و افراد معدودی هم 
که به مدد تلاش و پشــتکار و شــجاعت خود به مراحل 
بــالای علمی به  لحاظ نظریه پردازی می رســند، یا مورد 
بی مهری قرار می گیرند، یا محدود و بازنشســته اجباری 

می شوند و یا به اجبار راه مهاجرت را در پیش می گیرند!
با قاطعیــت عرض می کنم تا زمانی که این شــرایط 
بر علوم انســانی کشور حاکم است و ســایه سیاست و 
نگاه هــای خاص، ایــن علوم را فرا گرفتــه، نمی توان به 
توسعه و پیشرفت کشور امید داشت. باید اجازه داد امثال 
مرحوم دکتر کاظمی، آزادانه و براســاس استانداردهای 
علمــی، کار و پ ژوهــش و تحقیق کنند و بر شــمار آنها 
در دانشــگاه ها افزوده شود، کرســی های آزاداندیشی به 
معنای واقعی شــکل گیرد و حاکمیت خود را بی نیاز از 
تخصص و خدمات عالمان علوم انسانی، علوم سیاسی و 
روابط بین الملل نداند. نباید شرایط به گونه ای باشد که با 
درگذشت استادانی مانند دکتر کاظمی، دغدغه و نگرانی 

نسبت به آینده علوم سیاسی افزایش یابد.
در پایــان ضمن گرامیداشــت مجدد یــاد و خاطره 
دکتــر کاظمی و تجلیل از خدماتی که این مرد بزرگ و با 
جذبه و انضباط به ایران و دانش سیاســی کرد، از همه 
دغدغه مندان علوم سیاسی و روابط بین الملل در کشور 
می خواهم که ارزش و جایگاه علمی خود را درك کرده و 

به ارتقای این رشته ها همت گمارند.
* متن ســخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد (خانه 

اندیشمندان علوم انسانی، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰).
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